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   ∗بررسي همانندي داستان سليمان و چرم ساغري

  

   ∗                                                                              مرواريد رهبري

  

�����  

كند كه شايد يكي از  نگر فرانسه اثري را به ما معرفي مي اونوره دوبالزاك نويسنده واقع
در داستان چرم ساغري خواننده با .  فانتستيك قرن نوزدهم باشد–ترين آثار رئاليست  برجسته

. سنج و ديگري بالزاكي درگير تخيلات شود يكي بالزاك نكته دو جنبه فكري بالزاك آشنا مي
داستان . خيالاتي كه گوياي علاقه خود بالزاك به قدرتهاي ماوراطبيعي، طلسم و علم غيب است

شباهت به خاتم سليمان  شك بي  اشاره دارد كه بيآسا  به تكه چرمي معجزه1چرم ساغري
اي محتوايي به بررسي  در اين تحليل توصيفي و تطبيقي نگارنده بر آن است تا با مقايسه. نيست

در . تواند بر همانندي بيشتر آن دو دلالت كند بيشتر مشتركات دو داستان بپردازد كه خود مي
شود و سپس به بررسي تطبيقي  ستان اشاره ميمقاله حاضر، ابتدا به طور مختصر به نوع دا

  . شود شخصيتها و عناصر داستان پرداخته  مي

  
  .بالزاك، رئاليست، فانتستيك، خاتم سليمان، چرم ساغري:  واژه كليد

  

  مقدمه 

. شود قبل از بررسي شخصيتها و عناصر داستان، ابتدا به توضيح مختصر نوع داستان اشاره مي
 در باب زندگي و افكار 1910 در سال 2ها به قلم ژاك كرپه  انديشه/در مجموعه اي به نام

                                                 
   1385/ 7/ 2:                            تاريخ پذيرش1384 /19/9: تاريخ دريافت         

  انشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد � ∗
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پيدايش تكه چرمي كه زندگي را به تصوير « خوريم  اونوره دو بالزاك، به اين جمله برمي
با اين جمله به اين ) 1955موريس آلم، : نقل از(»  .كشاند و اين رمان حكايتي است شرقي مي

  . ن ايده بالزاك در نوشتن رمان وي بوده استرسيم كه چرم ساغري اولي مفهوم مي
بالزاك به نوشتن حكايت تخيلي روي آورد و اساس داستان چرم ساغري تخيلي بودن آن 

 يكي از انواع ادبي است كه در پايان قرن هيجدهم در اروپا ظهور كرد و بيشتر 3فانتستيك. است
در فرانسه ذوق و علاقه به . ا يافتتوان رد پاي آن ر در رمان، حكايات و داستانهاي كوتاه مي

  . ادبيات فانتستيك متأثر از نويسندگان انگليسي و آلماني است
خود واژه فانتستيك .  از عاملان نشر اين نوع ادبي در فرانسه هستند5و ادگار پو 4هافمن

 تحت عنوان حكايات 1829اين اثر در سال .  از هافمن است6برگرفته از اثري به همين نام
در اين ميان بالزاك جوان تحت تأثير هافمن به علم غيب و . ي به فرانسه ترجمه شدتخيل

آور و احساس  انگيز، حيرت فانتستيك در لغت به معناي شگفت. آورد مسائل عرفاني روي مي
 اينگونه 7روبرت در فرهنگ پتي. شود طبيعي و عادي خود خارج هر آنچه از حالت. برانگيز است

 كه از راه تخيل خلق شود و در عالم واقعيت وجود خارجي نداشته باشد و هر آنچه: آمده است
فانتستيك زائيده تخيل است و حوادثي را به صحنه . به صورت خيال و امري ماورايي جلوه كند

ها، شخصيتهاي اهريمني و اشياي  خون آشام. كشاند كه توسط قوانين طبيعي قابل بيان نيست مي
بالزاك قبل از به تصوير كشاندن اخلاقيات انسان در . سازند ك را ميشوم و نحس دنياي فانتستي

جامعه در اثرش به نام كمدي انساني در حكايات و داستانهاي تخيلي از جمله چرم ساغري، 
بالزاك هميشه رؤياي . پردازد  به مطالعه روابط انسان با دنياي ماوراء مي9 و سرافيتا8لويي لامبر

ها و  اش خواسته پروراند و شخصيتهاي تخيلي اده را در سر ميالع داشتن نيروهاي خارق
در دنياي تخيلي با سه گروه . كنند رؤياهاي او را از قدرت و معرفت مطلق را بر آورده مي

دسته اول كساني كه به عالم نامرئي و ماوراء تعلق دارند . شويم متفاوت از شخصيتهاي آشنا مي
ي كه به عالم پايين تعلق دارند و موجودات اين جهاني مثل شيطان و شبح و دسته دوم افراد

شوند اعم از جادوگران،  هستند و دسته سوم كساني هستند كه بين اين دو دسته واقع مي
شوند و اغلب دانش و قدرتشان را براي  گران و كيمياگران كه با شيطان هم پيمان مي افسون

ري همچون طلسم، ليكور، اكسير و دعا برند و نيز از ابزا اهداف و مقاصد شوم به كار مي
  . آيند كنند، با نيروهاي غيبي در ارتباطند و از شخصيتهاي اصلي داستان به شمار مي استفاده مي
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  خلاصه داستان سليمان نبي 

سليمان . اسرائيل بود همچون پدر از انبياي بزرگ بني) ع( سليمان فرزند و جانشين داوود 
قرآن مجيد و عهد (او برگرفته از قصص كتب مقدس حشمت عظيمي داشت و شخصيت 

در قرآن آمده است كه جن . و افسانه و اساطير و نيز واقعيتها و حدسهاي تاريخي است) عتيق
هاي حشمت سليمان  يكي ديگر از نمونه) 17نمل، (و انس و پرندگان سر در فرمان او داشتند 

ه آن اشاره نشده است، ولي در انگشتري اوست كه در قرآن مجيد يا كتاب مقدس ب) ع(
براساس آياتي از سوره نمل، سليمان به . وارد شده است) ع(هاي مربوط به سليمان  افسانه

راند، پس  وسيله هدهد از مردم خورشيدپرست سرزميني آگاه شد كه زني بر ايشان حكم مي
ه چون نامه را ملك. كند فرستد و او را به دين حق دعوت مي اي مي سليمان هدهد را با نامه

به هر روي بلقيس . كند بيند براي جلوگيري از هرگونه آسيبي هدايايي را براي وي ارسال مي مي
  . به خداوند يكتا ايمان آورد و به دين سليمان درآمد

  
  خلاصه داستان چرم ساغري 

 دستخوش وسوسه – كه يتيم و سخت تنگدست مانده است – جواني به نام رافائل دو ولانتن 
» نظريه اراده«اين وسوسه، نگارش . شتن اثر بزرگي است كه مايه اميد و تسلاي خاطر اوستنو

است كه اثري بديع و مبهم و مانند خود ماجراي داستان ملهم از علوم ماوراي طبيعي است؛ 
در اين هنگام با شخصيت . كند شود اقدام به خودكشي مي ولي چون از وسعت كار نااميد مي

اين چرم . كند اي چرم ساغري را به او هديه مي شود كه تكه ه فروشي آشنا ميعجيب مرد عتقيق
. داراي قدرت برآوردن كليه آمال و همه آرزوهاي كسي است كه آن را در اختيار داشته باشد

 –يابد و از عمر صاحب خود  شود، سطح آن كاهش مي منتها در پي هر آرزويي كه بر آورده مي
شود و با همه رازها و  رافائل سخت توانگر مي. كاهد  مي– كه تكه چرم نماد آن است

گردد، اما يك سال بعد در پي سلسله ماجراهاي پرآشوبي در  خوشيهاي زندگيِ آسوده آشنا مي
  . گذرد مي

  

  خاتم سليمان و چرم ساغري
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كند، دريافت  سليمان نبي انگشتري را كه جبرئيل مقرب از جانب خداوند به او هديه مي
بر روي ). 632؛ ص 1970بومپياني، . (كند  و با آن بر تمامي ديو و شياطين حكمراني ميدارد مي

انگشتر سليمان اسم اعظم خدا نوشته شده و چهار نگين در آن تعبيه شده بود، و تا برنجين و 
معجز سليمان و . راند با برنجين بر پريان، و با آهنين بر ديوان و شياطين حكم مي. دو تا آهنين

بنابر برخي . و جهانگيري وي در نگين همين انگشتري بود كه ارمغان روضه رضوان بودملك 
و اورشليم آن را به سليمان » حبرون«اي مقرب ميان  فرشته) 372؛ ص 1350خزائلي، (روايات 
تا آن گاه كه انگشتري در دست داشت، ملك جهان زير نگين او بود و ددان و ديوان . داده بود

در روايتي ديگر گفته شده، اين نگين را حوا هنگام بيرون شدن از . بردار او بودندو آدميان فرمان
/ مجله وحيد. (بهشته در دهان پنهان كرد و به زمين آورد و از حوا به سليمان به ميراث رسيد

  ) 254 و 253؛ ص ص 1369ياحقي، : نقل از) (254 ص 82 و 85/ 6/ رسول پرويزي
داند كه به گفته   كه بالزاك آن را نقش مهري مي– ساغري را در اين بخش بر آنيم راز چرم

 از خلال داستان سليمان و انگشتري او به –نامند  ها آن را خاتم سليمان مي او مشرق زميني
  . تصوير بكشيم

سليمان به زبان عبري به معناي سلامت است؛ زيرا زمان سلطنت او دوران صلح و آرامش 
؛ 1350خزائلي، . (است» محبوب خداوند« در زبان عبري به معناي و» يديديا«نام ديگرش . بود
چنانكه در ترجمه تفسير . انگشتري اوست) ع(هاي حشمت سليمان   يكي از نمونه). 381ص

و سليمان را، صلوت االله عليه، انگشتري بود كه همه ملكت ... » خوانيم  مي5/1242طبري 
خداي عز و جل بر آن ) اسم اعظم( نام بزرگ سليمان مر آن انگشتري را به فرمان بودند كه

گويند اسم اعظم خدا از هفتاد و سه حرف تشكيل ). 378؛ ص 1374خرمشاهي، (» .نبشته بود
يكي از مهمترين چيزهايي . كرد شده كه تنها يك حرفش نزد آصف برخيا بود و با آن تكلم مي

شود، انگشتي و خاتم   تداعي ميجا با نام سليمان كه در زندگي سليمان مورد توجه است و همه
سليمان است كه پادشاهي و قدرت او وابسته به آن است؛ از اين رو به خاتم سليمان، خاتم جم 

انگشتري سليمان را » سخَر«چنانكه وقتي يكي از ديوان به نام . گويند و خاتم جمشيد نيز مي
؛ ص 1371پورخالقي، . (اندر ربايد، سليمان ديگر پادشاه نيست و بر موجودات فرمان نمي مي

به دليل همين خصوصيت خاتم سليمان بود كه ديوان در پي ربودن آن بر آمدند و پس از ) 203
دزديدن آن، خود بر مسند سليمان تكيه زدند و آن شكوه و جلال از سليمان جدا شد تا پس از 
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 كه به –اغري بعلاوه بر روي چرم س) 113؛ ص 1368مولايي، . (چهل روز به دست او افتاد 
خورد و درون خود رمزي داشت  دست رافائل افتاد نيز كلماتي با مضامين عرفاني به چشم مي

داد تا بتواند به تمام  انگيز آن  بود و قدرتي را به رافائل مي كه نشان دهنده ويژگي شگفت
نامهايي چيز را مسخر او گردانيده بود، به سبب  هايش برسد، سليمان هم كه تعالي همه خواسته

آنچه بر روي چرم . داشت بود كه بر روي خاتم او نگاشته شده بود و سليمان آن را بزرگ مي
ساغري حك شده بود، حاكي از آن است كه درازاي عمر گرانمايه رافائل دو لاونتن و تمام 

شود تا  شود و چرم ساغري كه حكم طلسم دارد ، كوچك و كوچكتر مي آرزوهايش برآورده مي
چرم ساغري خود حاصل تجربه شخصي .  كه مرگر رافائل را به دنبال خواهد داشتبه جايي

شود بالزاك خود انگشتري جادويي داشته كه در دست  گفته مي. نويسنده اونوره دوبالزاك است
كرده و آن را در خلال سفري كه به اتريش داشته است و به ملاقات خانواده هانسكي رفته  مي

عضو آكادمي وين به او هديه 10 پورگ استال–ي بارون ژوزف دو هامر بود، خاور شناس اتريش
يعني » سبحانَ من الَجم الجِنَّ بكِلَمِاتهِِ«: اما نقش نگين انگشتر آن حضرت اين بود. داده است

منزهّ است خداوندي كه لجام كرد جنيان را به كلمات خود؛ يعني مسخر گردانيد ايشان را به 
  ). 967؛ص1375علامه مجلسي، . (الاذعان خود ا به فرمان واجبنامهاي بزرگ خود ي

طور كه گفته شد انگشتري سليمان چهار نگين داشت در يك سون انگشتيره نبشته  همان
اناّ االلهَ العزيزُ «و بر سه ديگر سون » انَِّا االلهَ الحي التيِام«و به ديگر سون » اناّ االلهَ لَم ازَل«بود 

الكرسي و گرد بر گرد نبشته  بر چهار سون آيه. » و عزيزُ من السبه خاتمَ عِزيّلاعزيزُ نمَيري
محمد رسولُ االله خاتَم الانَبياء فبَذِِكره و الايمانَ بهِ تَم عِزكَ يا سليمن فَصل عليَه ليَلكَ و «بود

لام ياد كني و بدوي الس يعني عز تو يا سليمان آن وقت تمام شود كه محمد را عليه» .نَهارك
عزت و جلال ). 120؛ ص1368مولايي، . (يا سليمان شب و روز بر محمد درود ده. بگروي

پذيرد، اما رافائلي كه تمام زندگي، مال و  سليمان با ذكر نام محمد و گرويدن به او پايان مي
فروش به  قهآسايي كه مرد عتي مكنت و عزت خود را از دست داده بود، با پيدا كردن چرم معجزه

آيد؛ اما افسوس كه براي به دست آوردن  دهد، درصدد احياي روزهاي از دست رفته برمي او مي
  . روزهاي از دست رفته بايد روزهاي باقي عمر خود را هم از دست بدهد

فروش از نكاتي است كه رمان چرم ساغري را در   مرد عتيقه اشاره به واژة طلسم و چهرة
طلسم در اين حكايت همان چرم ساغري است كه از . دهد  قرار ميرديف حكايتهاي تخيلي
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سطح آن ناهموار و بسيار سخت و از آن كفش . وشد پوست خر، گور خر، اسب و الاغ تهيه مي
در رمان چرم ساغري، جنس ) 11731دهخدا، چرم ساغري؛ ص. (دوزند و لوازم ديگري مي

آقا اين پوست : گويد كند و مي به رافائل ميلاواري رو. . . « .تكه چرم از پوست گور خر است 
آند و  يك نوع خر بسيار نادر در ايران وجود دارد كه قدما اسم گورخر به آن داده... خر است

حيواني زيبا و پراسرار، در چشم اين حيوان نوعي پرده .... گفتند تاتارها به آن كولان مي
. دهند صيت سحر و افسون نسبت ميكننده وجود دارد كه اهل مشرق زمين به آن خا منعكس

گورخر گوهر تابناك حيوانات .... ترين اسبهاي ماست تر از پوست زيبا پوست اين حيوان ظريف
چرم ساغري كه به دست رافائل افتاده، ) 332؛ ص1353جواهرچي، .... (مشرق زمين است
را در اختيار العاده، به واسطه ويژگيهاي فيزيكي عجيب آن، و كسي كه آن  شيئي است خارق

اين چرم به نرمي و انعطاف يك موجود . گذارد دارد، قدرت و نيروي آن بر زندگيش اثر مي
اين تكه . زنده است و مقاوم بودن آن در برابر آتش و كوچك شدن آن غيرقابل توجيه است

 با هر خواسته و آرزويي كه برآورده. چرم قادر است تمام آرزوهاي مالك خود را برآورده سازد
. شود و وقتي كاملاً سطح آن كاهش يابد، دارنده آن خواهد مرد كند، از سطح آن كاسته مي مي

انگيزي را  رود تا طلسم شگفت رافائل خسته از به سر رسيدن عمر خود به اين انديشه فرو مي
كه دست تقدير به او هديه كرده، نابود كند، ابتدا براي معدوم كردن، آن را درون چاه آب 

اي رطوبت داشته  آنكه ذره آورد، بي ازد و باغبان براي پر كردن سطل آب، آن را بالا مياند مي
باشد و اين چرم ساغري سخت دل را كه به اندازه يك مربع شش در شش بود، به رافائل نشان 

برد تا چرم  بار ديگر رافائل آن را نزد مكانيكي مي) 334؛ ص 1353جواهرچي، . (دهد مي
توان بر روي يك جسم ناشناخته فشار و نيروي ناشناخته  كند، اما چطور ميساغري را منبسط 

آن را به درون كوره . ماند ماند و چرم صحيح و سالم مي وارد كرد؟ در اينجا باز علم عاجز مي
: گويند رافائل مأيوسانه مي. ماند برند اما چرم زير انگشتان رافائل سرد مي زغال سنگ فرو مي
به اين ترتيب هيچ نيروي انساني قادر به ازدياد . اي در اين چرم هست سانهبدون شك عمل ابلي

تمام فعل و انفعالات شيميايي و ) 347؛ ص 1353جواهرچي، (يك روز عمر من نيست؟ 
كند، ولي در زيرِ دستانِ رافائل  شود، اما هيچ تغييري نمي الكتريكي بر روي اين طلسم انجام مي

مساحت اين تكه چرم از ... «: پردازد ك اين گونه به شرح طلسم ميبالزا. شود نرم و منعطف مي
هاي  فروشي اشعه كند؛ اين چرم در عمق تاريكي مغازه عتيقه وسعت پوست روباه تجاوز نمي
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؛ صص 1985ورونيك و ژان اهرسام، . (كرد دار از خود ساطع مي نوراني همچون ستاره دنباله
پندارد و با ديدن  ر روي پوست را واهي و توهم ميرافائل جملات نوشته شده ب) 377 و 374

لوح باشد به اين اوهام اعتقاد نخواهد داشت مگر  انسان هر قدر هم كه ساده: زند آنها فرياد مي
داند كه خرافات مشرق زمين به اين نشان جنبه صوفيانه داده و تعاريف كذبي را به قدرت  نمي

هايش را توسط بندگان در سوره نمل آيه  د انكار نشانهخداون. اند اي اين نشان نست داده افسانه
هاي مرا كه  و چون بيايند گويد، چرا آيه... حتي اِذَا جاء و قالَ اكَذَبتُم بأياتِي«شود   يادآور مي84

اما چرم ساغري كه از قضا به دست رافائل . »شمريد؟ رسد، دروغ مي دانش شما به آن نمي
رافائل چرم ساغري را . ها آن را خاتم سليمان گويند مشرق زمينيافتد، نقش مهري است كه  مي

اي كه خطوط در آن ثبت شده بود،  كند تا پوست را از ناحيه گيرد و كوشش مي به دست مي
بردارد و هنگامي كه قشر نازكي از روي پوست برداشت، كلمات حك شده به طور واضح و 

شد و جوان را در يك لحظه در اين تصور  ميمطابق با آنچه در سطح پوست ثبت بود، نمايان 
  . برد كه قشر روي پوست را جدا نساخته است مي

اسراري در صنايع : گويد نگرد با خود مي كه مضطربانه به فرامين مشرق زمين مي در حالي
) 53؛ ص 1353جواهرچي، . (مشرق زمين وجود دارد كه درك آنها منحصر به فرد است

العاده، پيماني را كه بر روي   و نااميد بعد از در دست گرفتن چرم خارقرافائل، جوان مال باخته
خواهم زندگي افراطي داشته باشم  مي: آن حك شده بود، پذيرفت و به مرد عتيقه فروش گفت

  . داد اما به قيمت حيات رافائل هاي رافائل را مو به مو انجام مي چرم ساغري تمام خواسته
، چهره مرد عتيقه فروش  است كه سفيدي پوست و گشادي جنبه ديگر تخيلي بودن رمان

پيراهنش، يادآور كفن و وحشت مردگان بود و گوياي اين مطلب بود كه از قدرت و نيروهاي 
غيرممكن است چنين مردي با قدرتي كه داشت و موجب حيرت «. مند است ماوراء طبيعي بهره

 سال داشت و از علم و 130 او نزديك ».شد، اشتباه كند پيرايه مي دلهاي بسيار ساده و بي
فروش در جايي از رمان چرم ساغري، همچون  پيرمرد عتيقه. تجربيات زيادي برخوردار بود

توان مسير زندگي را متوقف  مگر مي: آورد نداي دروني رافائل براي بيدار باش او، بانگ برمي
نسان با سيراب كردن دو غريزه ا... كرد؟ آيا انسان توانسته است به زمان مرگ خود آگاه باشد؟

تواند در دو كلمه به دو علت اصلي مرگ  خشكاند و مي هاي وجودش را مي خود، چشمه
  ) 56  و 55؛ صص 1353جواهرچي، . (برد، خواستن و توانستن  پي
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فروش، چهرة پوزخند زنندة شيطان دارد و  دهد كه چهرة پيرمرد عتيقه بالزاك نشان مي
ست كه موجب آشنايي رافائل با نيروهاي جادويي و سحرآميز شده است؛ اي از عالم بالا واسطه

اما قبل از هر چيز چرم ساغري سمبل تحيل رفتن انرژي زيستي و حياتي انسان از خلال به ثمر 
داشتن . از نظر بالزاك هر انساني اسير و در بند تعدادي مسائل است. رسيدن آرزهايش است

رافائل در اين رمان طول . اشتن زندگي آرام و يا عمر طولاني زندگي سرشار از آرزوها و يا د
كند و براي رسيدن به رؤيايش ناچار است آنچه را بر روي تكه چرم  عمر را انتخاب مي

  ). 75؛ ص 1985ورونيك و ژان اهرسام، . (ساغري نوشته شده است، قبول كند
خداوند «در فارسي معادل كتاب مقدس، رافائل يكي از هفت فرشته مقرب الهي، و  براساس

رافا به معناي شفاعت و درمان و ئل به معناي (رافائل در زبان عبري . است» سلامت دهد
). 187؛ ص 1974پيرار، (يعني خداوندي كه وجودش درمان دردهاي ماست ) خداوند است 

شود و در قرون  در كتاب مقدس نام رافائل هميشه با ميشل، ميكاييل و گابريل آورده مي
وسطي، رافائل حامي و پشتيبان مسافران بوده، براي سلامت جسم و روح از او ياري 

جواني «اش بيانگر  پردازد كه چهره بالزاك در اين رمان به توصيف رافائلي مي. طلبيدند مي
مرد جوان، روحي پاك داشت و در نهاد او نبرد مخوفي بين . است» ناشناس« و » نااميد

اي بود كه نور را از دست  او مانند فرشته. ها بر پا بود ها و نيستي ، هستيها ها و تاريكي روشنايي
رافائل جواني است كه در عمق وجود خود همچون فرشتگان . داده و راه را گم كرده بود

بيست سال بيشتر «: گويد شود به طوري كه مي معصوم است، اما به ناگاه اسير نفسانيات مي
بردم كه بتوانم يك روز را با طوفان گناهاني كه با سن و سال  نداشتم و در حسرتي به سر مي
بلهوسي عجيبي كه نظير آن را در هرزگيهاي روسپيها و در . من تناسب داشت گلاويز شوم 

او سعي داشت از فساد و ) 125؛ ص1353جواهرچي، . (توان يافت روياهاي دختران جوان نمي
پروري مشرق  من فريفته شهوات تن«: ناه بودشهوتراني پرهيز كند؛ زيرا وجود او بري از گ

حال سرم را به كار  پرست بودم و با اين ورزيدم، شهوت زميني بودم و به تخيلات خود عشق مي
. كردم كردم و به اين ترتيب از لذائذي كه در زندگي پاريس وجود داشت، پرهيز مي گرم مي

. ، ناخواسته تن به اولين فساد داداما رافائل به دام قمار افتاد) 155؛ ص 1353جواهرچي، (
گيرد و قطعه مقوايي به  كه براي بال اول وارد قمارخانه شد و پيرمرد كلاه نيمدار او را مي زماني
كند كه  شود و اين حكايت از روحي معصومي مي دهد، آثار تحير در چهره او ظاهر مي او مي
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توان با تابلوي عيسي مسيح اثر   ميپاكي روح رافائل را. هنوز تباهي در آن رخنه نكرده است
رافائل تطبيق داد، آنجا جوان با شنيدن نام عيسي مسيح و رافائل، حركتي عجيب از خود بروز 

ديد،  دهد رافائل او را ديگر به صورت ارواح نمي دهد و وقتي پيرمرد تابلو را به او نشان مي مي
داد و در درون   او به آينده گوش مي...چهره او سراپا محبت و پر از آثار لطف جاودانه بود

شد و بالاخره آيين كاتوليك در تبسم پر از صفا و  چشمهاي آرام او انجيل خوانده مي
؛ 1353جواهرچي، (» .به همديگر محبت كنيد« باشكوهش هويدا بود و اين مضمون را داشت 

ر وجود او احساس ندامت د. كند رافائل خسته از گناه و فساد، خود را سرزنش مي) 47ص
ايستد، احساس ملامت  كند، به طوري كه وقتي در برابر تابلوي مريم مقدس مي بيداد مي

او از رافائلِ وجود خود خسته شده بود، رافائلي كه آن پاكي . كند؛ زيرا از رافائل خسته بود مي
غرق دار كرده بود؛ رافائلي كه خالق مريم مقدس بود، خود در منجلاب گناه  و نجابت را لكه

گشت تا خود را از اين اوضاع  كشيد و به دنبال راه حلي مي او در وجودش عذاب مي. شده بود
سيخك ابليس به . به كاوش روح خود پرداختم و آن را دچار قانقاريا و گنديده يافتم«.  برهاند

از اين پس ممكن نبود بتوانم از لرزشهاي مداوم يك حياتي كه هر . پيشاني من خورده بود
غلام حلقه به گوش عيش . انگيز ثروت بر كنار بمانم ه در مهلكه قرار داشت و جلاي نفرتلحظ

ناگهان ... و عشرت بودم و به همين جهت وظيفه داشتم تا برنامه خودكشي خود را انجام دهم
 11؛ صص 1353جواهرچي، . (رافائل به فكر طلسم افتاد و آن را از درون جيبش بيرون كشيد

موار اين چرم مشرق زمين مبدل به كانونهاي كوچكي از آتش بود كه نور از آن نقاط ناه) 12و 
  . خاست بر مي

/ اطُلب و ستننال مطالِبك / واراد االلهَ هكذا/ ولكن عمرك ملكي/ لو ملكتني ملكت الكلّ 
مركلي علكِن قسن مطالبك عنا/ وهاه هيامك/ ورامكِ استسنزل اياالله/ أترُيدي/ فبَكُل م 

  آمين/ مجيبك
  چيز از آن تو خواهد بود اگر تو مالك من باشي، همه

  .اما حيات و زندگي تو در اختيار من است
  . خداوند اين چنين مقدر كرده است

  شوند  هايت اجابت مي طلب كن و خواسته
  هايت را با حياتت مطابقت دهد  اما خواسته
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  . اين چنين خواهد بود
  زهاي عمرت از من كاسته خواهد شد با هر خواسته تو، همچون رو

  پذيري؟  آيا مي
  .گذرد هايت را اجابت كرده و از گناهانت درمي خداوند خواسته

  . آمين
. كرد با خواندن اين جملات حك شده بر روي چرم، رافائل نااميد، احساس امنيت مي

چرم . اشدپوشي كرده بود، تا عمر طولاني داشته ب رافائلي كه از تمام احساسات خود چشم
  . ها و آمال خود به عجز آمده است ساغري رافائل نماد حيات انساني است كه از خواسته

  
  بلقيس و فئودورا

نام او به صراحت در . بلقيس معروف به ملكه سبأ، همسر سليمان داوود و دختر سراحيل است
: ه شده است سوره نمل به او و تخت سلطنت بلقيس اشار23قرآن ذكر نشده است؛ اما در آيه 

و من زني يافتم كه بر ( » انِّي وجدت امِرأه تَملكُِهم و اوُتيِت مِن كلَُّ شَيء ولَها عرش عظيِم«
؛ 1377خرمشاهي، ) (چيز برخوردار بود و تختي شگرف داشت كرد و از همه آنان فرمانروايي مي

. دهد پايتخت خويش قرار ميبلقيس كه حكومت تمام يمن به دست او بود، سبأ را ). 389ص
آورد و به وسيله هدهد از وجود بلقيس  سليمان پيغمبر بر مركب باد به حجاز و يمن روي مي

. آورند پرست بودند به دعوت او به خداي واحد ايمان مي شود و اهالي يمن كه آفتاب با خبر مي
چون پيغام . كردچون سليمان وارد شهر سبأ شد و بلقيس با شكوهي تمام از وي استقبال 

سليمان به ملكه سبأ رسيد، روحهاي مرده اهل آن ديار حياتي نو يافتند و نداي جانبخش 
  . سليمان را پذيرا شدند

 چون رسيد اندر سبأ اين نور شرق
  

 غلغلي افتاد در بلقيس و خلق  
  

  )186؛ ص1371پورخالقي، (            
اند سي   ت، تختي داشت كه گفتهبلقيس كه سخت زيبا و دلفريب بود و ملكت دنيا را داش

گز طول داشت تختي كه از سيم، چهارپايه به چهار شير زرين ساخته و گوهرها  گز ارتفاع، سي
در آن نشانده و به چهار گوشه تخت چهار طاووس زرين ساخته و بر چشمهاي ايشان ياقوت 

در توصيف بلقيس و و در جايي ديگر ... چهار گز پهنا و دو گز بلندي. نشانده، شش گز درازا
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ثروتش آمده است كه همه جمال آراسته داشتي به انواع زينت، تاج ملكت بر سر، و هفت سوار 
در هر دستي مرصع به جواهر، و هفت بازوبند بر هر بازوي مركب به جواهر، هفت خلخال در 

يشابوري، عتيق ن... (اي از گوهر در گردن پاي، و در هر انگشتي بهاي آن هزار دينار، و مخفقه
  ). 287 و 286ص : 1347

عاطفه و شوم است كه  فئودورا يكي ديگر از شخصيتهاي اصلي رمان چرم ساغري زني بي
نقطه مقابل فئودورا زن ديگري . كند و به آنها هيچ توجهي ندارد احساسات را در مردان بيدار مي

 –ا كه زني پاريسي فئودور. است به نام پولين كه نماد مهرباني، وفاداري و معصوميت است
.  بوده است1830ترين زنان جامعه آن روز در سالهاي  روسي است، يكي از زيباترين و دلفريب

 زماني كه راستيناك او را به دوستش رافائل 1829 كنتس و ثروتمند بوده و در دسامبراو بيوه زن،
هشتاد ليره درآمد داشت فئودورا زني بود كه . شود وار عاشق او مي كند، رافائل ديوانه معرفي مي

 كه در معرض تماشا قرار -زني مرموز كه در خانه او آثار رمانتيك. و آماده ازدواج بود
در سراسري . يابند شود و زيباترين زنان پاريس در خانه وي حضور مي  چاپ مي-گيرد نمي

 افشاني جا را عطر  گلدانهاي پر از گلهاي ناياب همه–شد   كه با قالي مفروش مي–فئودورا 
هاي هماهنگي پيروي   هاي ابريشمي و تزيينات از انديشه مبلمان سالنها و تابلوها، پرده. كرد مي
. بندي ساعت ديواري و الوان قالبها همگي به اسلوب گوتيك زينت يافته بود قالب. كرد مي

ي هنگام ورود رافائل فئودورا در سراسري خود پيراهن كشميري آبي رنگي به تن داشت و رو
 كه نقاشان به –نيمكت دراز كشيده و پاها را بر روي بالش قرار داده بود، شبكلاه مشرق زميني 

جلال و شكوهي كه د ر . بخشيد  زيبايي عجيبي به فئودورا مي–دهند   اجداد يهوديان نسبت مي
 رافائل كرد؛  ولي شد، بدون صفا بود و افكار پليدي را در رافائل بيدار مي خانه فئودورا ديده مي

پنداشت، اسير عشق و  كه ثروتي نداشت و خود را در برابر جلال و شكوه فئودورا حقير مي
در . فئودورا يكي از دو زني بودكه در خيال و رؤياي رافائل جاي داشت. دلربايي او شده بود

داستان چرم ساغري، رافائل كه دلي پاك داشت به ناگاه متوجه شد كه عشقي فاسد در آن جاي 
  . كند برد؛ تا آنجا كه ديدن فئودورا او را از خود بيخود مي فته و دل او را به سوي ويراني ميگر

  
  گيري نتيجه
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. شك سليمان شيفته او بود، همان فئودورايي است كه رافائل به او دلباخته بود بلقيس كه بي
  ن بهكرد، همان چرم ساغري است كه رافائل با آ خاتمي كه سليمان با آن حكمراني مي

  
پي  چرم ساغري كه از لحاظ ساختاري اثر تخيلي است و از لحاظ . رسيد هايش مي   خواسته

بالزاك با . كند پردازد، هدفي فلسفي را دنبال مي ريزي و اساس كار، به مطالعه اخلاقيات مي
پردازد كه ذهنش را هميشه به خود  اي مي استفاده از ساختار نماديني به توضيح درونمايه

. رود همانطور كه زندگي انسان رو به پايان است، انسان هم رو به فنا مي. ل كرده بودمشغو
اش، از وراي توضيفاتي كه از  بالزاك در اين اثر در كنار نشان دادن فانتستيك بودن عصر و زمانه

در واقع . كشاند  به تصوير مي1820دهد، ارزش و بهاي زندگي را در سال   شهر و جامعه مي
تأثير ) رافائل(اي از قدرتهاي مافوق بشري و شيطاني است كه بر انسان  م ساغري آميزهرمان چر

مند، و  هاي مافوق بشري علاقه از آنجا كه خود بالزاك به علم غيب، جادو و پديده. گذارد مي
 و هافمن بود، اثري كه به جاي گذاشت، اثري فانتستيك 11اي چون سوئد نبرگ متأثر از فلاسفه

  آيا رافائل بالزاكي نيست كه اسير توهمات و نيروهاي مافوق بشري است؟ . استو تخيلي 
  
  
  
  

   پي نوشت
  
  

1. La peau de chagin 
2. Pensées ,Jacques Crépet 
3. Fantastique 
4. Hoffmman 
5. Edgar Poe 
6.Fantasiestücke 
7. Petit Robert 
8. Louis Lambert 
9. Séraphita 
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10. Le baron Joseph de Hammer-Purgstall 
11.
 Swedenborg 
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